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  چكيده

مي سهل و ممتنع است؛ در نگاه در زبان فارسي مانند بسياري از مفاهيم ادبي ديگر مفهو» مضمون«مفهوم 
رسد كه اين مفهوم چندان روشن است كه نيازي به انديشيدن از ديدگاهي نظري  نخست چنان به نظر مي

كه مضمون يكي از  ادبيات فارسي است؛ درحالي ةاصطلاح از بديهيات حوز آن وجود ندارد و به ةدربار
ت. دستيابي به مضامين آثار ادبي در دنيا كاري ترين مفاهيم انتقادي و مركزي ادبيات در جهان اس مهم

شود. ارتباط مضمون با كار نظريه و نقد ادبي  بنيادي شناخته مي ،بسيار تخصصي و دشوار و درعين حال
يابي به  هاي نقد ادبي را دست ترين رسالت اي كه برخي يكي از مهم گونه نيز بر كسي پوشيده نيست، به

اي ادبي  يابي كاري انتقادي است كه ضرورتاً بايد ذيل نظريه دانند؛ از چنين ديدگاهي مضمون مضمون مي
 ؛يابي كاري بسيار تخصصي است اول آن است كه مضمون ةصورت گيرد. معناي چنين رويكردي در وهل

يژگي آماري تعريف شده است. جستن مضامين در آثار ادبي به هيچ ادبي ما بيشتر با و ةكه در جامع درحالي
يابي به  آمار شايد بتواند آن را عيني نمايد و به دست ،روي كاري صرفا آماري نيست؛ بلكه در بهترين حالت

بسياري از  ةموضوع انديش ،كه مضمون اين با وجودتوان گفت،  آن كمك كند. در اين زمينه با يقين مي
كار  ويژه عملاً ن زبان و ادبيات فارسي بوده است، هرگز حدود آن مشخص نشده است و بهنظرا صاحب
هاي ادبي،  اساس تعريف علمي آن صورت نگرفته است. مانند بسياري ديگر از موضوع يابي بر مضمون

  نيافتگي نظري است.  ن مضمون نيز مبتلا به ساما
مضمون در زبان فارسي  كلمةويژگي چندمعنايي  دشواري ديگر در پرداختن به اين موضوع، مربوط به

ها بوده است و به  منشأ بسياري از تشتت »موضوع«ويژه اختلاط آن با  هم هست. در اين زمينه به
هاي ماهوي موضوع و  با عنايت به دشواري ها از معناي علمي آن افزوده است. ها و گاه انحراف سردرگمي

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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كوشيده شده است در حد توان  پژوهشة تحقيق، در اين نيز دشواري هاي ناشي از گستردگي حوز
  يابي و مطالعة مضمون در شعر برخي شاعران نشان داده شود. تصويري از چگونگي دست

  
  . سازي، شعر فارسي مايه، مضمون مايه، درون مضمون، بنكليدي: گان واژ
 

  مقدمه .1
هاست كه  ي فرهنگي ما، قرنها ترين مصداق و مؤلفه منزلة مهم زبان، به شعر شاعران فارسي

شده با زبان  نظران در ايران، مرزهاي فرهنگي تعريف موضوع تأمل و تفكر انديشمندان و صاحب
مايه و  دستنيز فارسي و در سراسر جهان بوده است. در اين ميان تحقيقات پرمايه و راهگشا و 

بيني امروزين  انديشه و جهان توان ادعا كرد اي كه مي گونه دستاوردهاي آنان اندك نبوده است. به
رسد ما بيش از آنچه با  ما با سنت كهن ادبيات فارسي ارتباطي بسيار نزديك دارد. به نظر مي

هاي ادبي و تعاليم فردوسي و حافظ و سعدي و مولوي  مان بينديشيم، با آموزه ميراث فلسفي
  انديشيم.  مي

ازخواني، بازكاوي آثار ادبي بيش از اي، ضرورت ب هاي بينارشته گيري دانش امروزه با شكل
تر در ادبيات فارسي  پيش روشن شده است. چنين كاري، بدون انجام تحقيقات بنيادي و جزءنگرانه

هاي تحليل مبتني بر نظريه و تحليل و بررسي، يكي از  ميسر نخواهد بود. فراهم كردن داده
  ها براي رسيدن به چنين هدفي خواهد بود.  ترين ضرورت مهم

يكي از پرتكرارترين موضوعات تحقيقات در شعر شاعران فارسي، بحث در باب موضوع و 
نما در اين باب آن است كه در عين حال اين زمينة تحقيقي يكي  مضمون شعر است. نكتة متناقض

  هاي مطالعاتي از نظر تعريف و چيستي و مصداق بوده است.  ترين حوزه از پرتشتت
كم توافقي نسبي در تعريف  ر اين زمينه، هنوز اجماع يا دستتحقيقات پرشمار د با وجود
ترين مفاهيم در ادبيات فارسي  توان آن را يكي از دشوارترين و پيچيده وجود ندارد و مي مضمون

ها، تبيين تمايزها و  دانست. تحقيق و تأمل و تلاش براي جمع ميان آرا، يافتن فصل مشترك آن
هاي تحقيقاتي باشد؛ اما در اين  ترين زمينه تواند يكي از مهم ميها در اين زمينه  بررسي ديدگاه

هاي زباني ساخت مضمون در شعر كدام است؟يا به  ال اصلي اين است كه فرآيندؤس جستار
شعر «از آنجا كه  افتد؟ سازي در شعر، چه اتفاقي در زبان مي عبارت ديگر در روند مضمون

اي  حادثه«همچنين  ؛)142: 1375(آشوري،  است» بانيرويدادي است در عالم زبان يا آفرينشي ز
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رساني در زبان  كه پيام ) و ديگر اين3: 1380(شفيعي كدكني، » دهد است كه در زبان روي مي
آفريني  اش برتر است و مضمون اي است كه ارزش زباني آن بر ارزش معنايي گونه شعري به

اركرد هنري زبان است كه با شگردهايي از حقيقت، همان ك بخش مهمي از اين اتفاق زباني يا در
 ,Lee( گردد و استعاره بارزترين تجلي شناخت در انسان است جمله تشبيه و استعاره ممكن مي

تفصيل به چگونگي و حقيقت اين سازوكارهاي زباني پرداخته  در اين تحقيق به ،)607 :2001
  شود. مي

  

  . پيشينة پژوهش2
، »خيالي نازك«هاي  معادل ،ه در سبك هندي سخن گفته شدهويژ به ،آفريني جا از مضمون هر
و غيره » فكر بلند«، »يابي مضمون«، »پردازي خيال«، »آفريني نكته«، »سنجي نكته«، »انديشي نازك«

كه معادل  ) اما اين45: 1385و وحيديان كاميار،  67 - 24: 1374 براي آن ذكر شده است (محمدي،
آفريني را گنجاندن نكات باريك  ستي روشن نيست. برخي مضموندر به ،دقيق اين تركيبات چيست

بيني تام، آن هم به شرط اعتلاي لفظ و به دور از مبالغه  در شعر به همراه خيال دقيق و نازك
گويي است، معياري براي  كه كلي ). اين گفته علاوه بر اين166 - 164: 1373 (صفا، اند دانسته

   د.شو در آن ديده نمي» اعتلاي لفظ«
ري تازه از معاني قديم دانسته كه به نظر او عيب را يافتن صو»يابي مضمون«احسان يارشاطر 

يكسان را با  (موضوعات) گويا منظور اين است كه معاني .)1385وحيديان كاميار،  نك.است (
كند، چون يافتن صور تازه  توان بيان كرد و اين تعريف هم مشكلي را حل نمي مضامين متفاوت مي

). برخي 46 : (همان» سازي و بيگانه كردن زبان است حقيقت تلاش براي برجسته در« از معاني قديم
  ) 132: 1376(سيدنظري،  »شود مضمون حالتي است كه به معني داده مي« اند گفته

مضمون عبارت است از معني جزئيِ متكي به مناسبات لفظي و رايج «خرمشاهي به نظر 
عبارتست از فكر و فرهنگي كه لزوماً شاعرانه نيست، ولي در شعر   ... و معنيدر سنت شعر

  .)38: 1373» (ازاء غير شعري هم دارد... شود؛ به عبارت ديگر، مابه بيان مي
جزءآن  ت شعر و نه در جزءدر كلي منظور مشخصي، كه به ها يك موضوع واحد يا يك گروه از ايده

رو در مقايسه با  و از اين روي از فرمول مشخصي نيستمضمون مقيد به پي ...شود كار گرفته مي  به
هاي اساسي هر دو  تري دارد. استفاده منظم و يا تكراري يكي از ويژگي فرم، ساختار سيال



  ...تأملي زباني در مضمون و شگردهاي                                                                خديجه حاجيان  

  

252 

 ,Crownاما در مورد مضمون لازم نيست كه تكرارها دقيق و يكسان باشد ( ؛(مضمون و فرم) است

2010: 362-372(.  

نقد ادبي، مضامين اصلي، معماري ناپيداي اثر را شكل  ز بنيانگذارانا،  1پير ريشارد ژانبه نظر 
بيشتر  ،هايي هستند كه در اثر هايي كه بايد بتوانند كليد سازمانش را به ما بدهند آن آن«دهند و  مي

مضامين «به نظر وي همچنين  .»نظيري حضور دارند اند و در آن با بسامد آشكار بي گسترش يافته
(نك.  »گيرند ها شكل مي ون اشياء، ميان افراد، درون محسوسات، تمايلات و تلاقياساسي اثر، در
مضمون عنصري ثابت است كه «براين از منظر منتقدان مضموني  ). بنا65 -64: 1387تحويلداري، 

، گفتار) (بخش پيش (نك. نقد مضموني» دهد كند و جهان ادبي و هنري را شكل مي پويايي ايجاد مي
ها و تعاريف، برشمردن تمامي مفاهيم مضمون در ميان  به دليل تنوع ديدگاه). 43: 1388
   اي باشد. بسا مستلزم تحقيق جداگانه نظران چه صاحب
  

  سازي در ادبيات . مضمون3
» تعليل هنرمندانه«سازي از شگردهاي مهم در ادبيات است كه مبناي آن تخيل شاعرانه و  مضمون

  . تاست و البته تنها ويژة شعر نيس
شوند، تصاوير و  هاي زباني يافت نمي خاطر داشته باشيم كه مضامين، تنها در متن بايد به
گاه كه به متن همچون يك بيان  و حتي آن رندهاي پانتوميم هم مضمون ويژة خويش را دا نمايش
وضوح در متن ذكر  شود، باز هم ضرورتي نيست كه مضمون عمده به شناختي نگريسته مي زبان
  ). 36 - 35: 1388(برينكر،  شدشده با

  

  . مفاهيم بنيادي4
شده، معني، مفهوم، محتوا،  شده، ضمانتي، معتبر، بيمه ها، ضمانت معاني عام مضمون در فرهنگ

انوري،  ؛610- 609تا:  فحوا، مقصود، منظور، مراد، مقتضي، مفاد، تأويل، تفسير و ... (نك. دهخدا، بي
؛ 388- 387: 1381آذرنوش،  ؛327- 326: 1377ي، ناتالبس ؛455: 1376معلوف، ؛ 70-95: 1382

شعر گنجانيده «كه در  »اي لطيف و باريك نكته«) و معاني اصطلاحي آن 728: 1377صدري افشار، 
. معني و مقصودي كه از يك گفتار يا نوشتار فهميده 1) يا: 4192- 4191: 1379(معين،  »شود
. نكتة باريك و لطيفي كه شاعر در شعر 3 ؛هنري . منظور و مقصود هنرمند در يك اثر2 ؛شود مي
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  ) ثبت شده است. 7095: 1382ك. انوري، ن( آورد خود مي
در . واژه)همان  ذيل: 1381شناس،  ك. حقناست ( 2»كانتنت« مضمونترين معادل انگليسي  رايج
) 214: 1382ك. رضايي، نماية اثر ( هاي مربوط به اصطلاحات ادبي، مضمون را با بن فرهنگ
) و حتي با 998: 1368. رادفر، نك) و بعضاً با محتواي آن (131: 1371ك. داد، نماية اثر ( درون

 اند. ها قابل تأمل اند كه اين برابرگذاري ) مترادف دانسته1096: 1381شناس،  . حقنك(3معناي متن
 توان گفت مضمون، اصل ممكن براي كل مي درمعاني اصطلاحي مضمون نيز متعدد است. 

اي  سازي نوعي خلق و ابداع است. ابداع نكته ) و مضمون35: 1388(برينكر،  هاست بندي متن ستهد
ساخته نشده، يا اگر در سنت ادبي به كار رفته،  كار رفتنش در شعر يك شاعر  نو كه تا پيش از به

معادل » سازي مضمون«ها  در برخي تذكره شده است.» بازپروري« هاي متأخر در زمان
 به .يل استوار استتخّ بر بيشترسازي  پاية مضمون ؛ گويا به اين دليل كه4آمده است» نديب خيال«
نظران ادبيات فارسي است  ترين مفاهيم ادبي در ميان صاحب رسد مضمون يكي از پيچيده نظر مي 

برخورد محققان با مسائل مربوط به اين مفهوم  و بخش مهمي از اين پيچيدگي ناشي از چگونگي
اند  كه در زبان فارسي چند مفهوم متفاوت با يكديگر درآميخته يات جهاني است. توضيح اينادبدر 

رسد بخش مهمي از اين خلط،  كه ديگر تشخيص يكي از ديگري دشوار شده است. به نظر مي
اند از:  عبارت »مفاهيم« هاست. اين هاي نادرست و بدون دقت در ترجمه گزيني نتيجة معادل

 (تم) theme مايه را برابرِ درون  . مثلاً بسياري در ترجمه،8، موتيف 7، طرح6، موضوع 5مضمون
پيش از اين اند.  استفاده كرده (موتيف) motif ةاند و برخي ديگر هم از همين واژه براي ترجم نهاده

  .9شود ديده مي تخيلي هم قطعاً - ويژة شعر نيست و در نثرهاي ادبي» سازي مضمون«گفته شد 
معيارهاي اصلي حاكم ) «16 : 1382(ياحقي، » محتوا و مضمون« در برابر» مايه روند« همچنين

داد،  ؛300: 1385ميرصادقي، ؛19: 1380كدكني،  (نك. شفيعي» بر شعر از لحاظ تفكر و شناخت
شعر، همان مضمون  گاه تصوير غالب بر بيت يا همچنين 10نيز مصطلح شده است. )131: 1371

اي براي انتقال  دبي حاصل عاطفه و تجربة ذهني شاعر يا نويسنده و وسيلهاست. تصوير در كلام ا
هايي تازه بين  ل ارتباطنويسنده به ياري نيروي تخي ذهن شاعر يا« اين تجربه به ديگران است

و اين كشف به وسيلة تصويرهايي كه ساختة  11كند انسان و طبيعت و اشياي اطراف او كشف مي
جوهر  ،شود. تصوير مفاهيم عادي زندگي است، به خواننده منتقل مي ذهن و حاصل تصرف او در

ويژه در شعر تا  ). اهميت تصويرسازي به92: 1385 آيد (ميرصادقي، شعر به شمار مي اصلي...
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ها و  ني استعارهيع12هاي تصويري به خوشهجايي است كه بسياري از منتقدان از طريق توجه 
 (ميرصادقي، 13»اند ران، به تجزيه و تحليل آثار آنان پرداختهشونده در آثار شاع تشبيهات تكرار

1385 :92.(  
در شعر ممكن است؛ به اين معنا  هاي بديعي هم تصويرسازي گفتني است بدون توسل به آرايه

تواند هر نوع كاربرد برجستة زباني باشد كه در ذهن  در مفهوم وسيع آن مي» تصوير ادبي«
موضوع هم نكتة  منزلة) و اما مضمون به 48 :1385(حافظ منصور،  اي بيافريند خواننده صحنه

   نمايد. مهمي است كه اشارة مختصر به آن ضروري مي
اي است كه متن با آن سروكار  ، موضوع مركزيدر مطالعات ادبي معاصر، مضمون معمولاً

  دارد. 
اين دو را در هاي گوناگون وجود دارد. برخي  در باب رابطة ميان موضوع و مضمون ديدگاه

 ها را نشان دهند اند تمايز ميان آن اند كه اشتباهي فاحش است و برخي كوشيده عمل يكي گرفته
  ). 39: 1387(نك. حيدري، 

توان  توان بيان كرد: مي به هر حال تفاوت ميان موضوع و مضمون را از منظرهاي متعدد مي
شود و  است كه زود دريافت مي راست (شعر) يا همان سطح ظاهري اثر پيام سر» گفت موضوع 

ترين عنصر اثر است كه با  حقيقت بنيادي پيام دروني يا به قولي غير صريح و در» مضمون«
دهد. از منظري ديگر،  بناي موضوع را تشكيل مي عنصري كه زير ؛رسيم كاو بيشتر به آن مي و كند

تغيير شگردها «ارتي در قاب يك تصوير و به عب» يا ترسيم موضوع» پرداخت موضوع« مضمون
با  ( است و هنرمنديِ شاعر در چگونگي و تنوع و تازگي ارائة اين شگردها» در بيان موضوع

كه پيام درون » پرداخت تخيلي موضوع«چند  هر ؛شود مندي از انواع صنايع بديعي) معلوم مي بهره
اما قطعاً چنين  هاي ادبي هم ممكن است؛ بدون آرايه ،كند مي  طور شاخصي برجسته متن را به
  اند.  هايي ساده مضمون
  

  . معناي معنا و مضمون1- 4

 ؛راحتي ممكن است آشكار است معناي شعر با مضمون بسيار متفاوت است. درك معناي شعر به
اما چون مضمون با لطافت و بر مبناي تخيل در دل شعر گنجانده شده، درك آن مستلزم دقت و 

ثبت شده است و معناي » معني« ي لغت، معاني متعدد برايها كالبدشكافي شعر است. در فرهنگ
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: 1382(انوري،  »آنچه واژه، تركيب يا جمله بر آن دلالت دارد«جامع و مورد اتفاق، عبارت است از: 
و به  ده استآم 14شناسي معنيشناسي، زير عنوان  ). اين همان است كه در دانش زبان7183

هر عنصر يا «). در اين رويكرد 14: 1376(خرمشاهي،  ودش زندگي انسان و عالم واقع مرتبط مي
دو رويه دارد: يك روية آن لفظ و روية ديگرش معني است و در اصل از  هنشانة زباني مانند سكّ

). نكته 251: 1383(باقري،  »آيد بين يك لفظ با يك معني، يك نشانة زباني پديد مي ةايجاد رابط
 ؛، رابطة صريح يا دلالت مستقيم و قاموسي استرشدهذكاينجاست كه اين رابطه يا دلالت 

يا » گويي معني«رو  هاي غير مستقيم است؛ از اين طور عمده عرصة دلالت كه ادبيات به درحالي
لفظي عام » معنا«نمايد و از طرف ديگر  براي متون ادبي امري پيچيده و دشوار مي» نويسي معني«

اين  قابل تأملاما نكتة  ؛شود ... مي سازي و داني، مرتبمايه، بازنويسي، بازگر است و شامل درون
  ). 119: 1374محمدي،  (د انجام است كه تفاوت مضامين به تفاوت معاني اشعار مي

متوسل  »نظم جرجاني«توان به نظرية  همچنين براي بيان تفاوت معناي شعر با مضمون آن مي
يكي معناي اوليه و ديگري  ؛شود شت ميدو معنا بردا (گفته) شد. به نظر جرجاني از هر كلامي

يعني با  ؛همان مفهوم ظاهري كلام است كه صريح است ،طور خلاصه معناي اوليه به .معناي ثانويه
معناي «شود و معناي ثانويه كه آن را  خواندن اوليه بدون هيچ كنكاش يا تفكري به ذهن متبادر مي

درك معناي معنا مستلزم درك عميق كلام و  ؛آيد مي اند با تعقل و تدبر در الفاظ به دست گفته» معنا
اي براي درك  خود وسيله ،چند معناي اوليه توجه به تناسبات پنهاني الفاظ همان متن است؛ هر

به ايجاد معاني جديد  ،معناي دوم است. به نظر جرجاني نوع چيدمان كلام در عبارات و جملات
(معناي  ها در انتقال معاني ثانوي مان نحوي آنشود؛ همچنين نوع آرايش كلام و چيد منجر مي

واقع همان مفهوم ظاهري است كه از  معنا در» جرجاني« اين از نظر بر معنا) نقش مهمي دارند؛ بنا
شود؛ اما معناي  هيچ واسطه و كنكاشي حاصل مي كند و بي ابتدا و با خواندن كلام  به ذهن نفوذ مي

 .)203 - 202: 1389(جرجاني،  در معناي الفاظ به دست آورد معنا را بايد به وسيلة تعقل و تفكر
رود و بعد از يك  ميان دال و مدلول از يك ارتباط عادي و ظاهري فراتر مي ةدر معناي معنا رابط «

 هاي بعدي پي توان به دلالت آيد. از طريق دلالت اول مي مفهوم اصلي به دست نمي ، يا چند مرحله
آيد. براي نمونه به  رسد مضمون از دل معنا بيرون مي ). به نظر مي25: 1389بويه و ورز،  (آل »برد 

   توجه كنيد: )7(قصيدة  سنايي ديوان اشعاراز اين بيت 
   / كه از خورشيد جز گرمي نيابد چشم نابينا عجب نبود گر از قرآن نصيبت نيست جز نقشي
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اي  كند، بهره نقش آن اكتفا كه اگر كسي از قرآن فقط به 15(اول) بيت اين است معناي صريح
طور كه نابينا تنها از گرماي  اش ناچيز است) همان بهره ( جز همان ديدن نقش خطوط نخواهد داشت

گاه لذت ديدار آن را نخواهد برد؛ اما معناي دوم كه به نظر ما به  برد و هيچ خورشيد بهره مي
 / مفاهيمبهرگي از چيزها بب بيس ،ناتواني/ناآگاهي «كه  ، اينمضمون بيت بسيار نزديك است

  است.  آراية تمثيلپاية ساخت مضمون در اين بيت ». ارزشمند است
بارة معناي معنا هم چنين  در صنايع ادبي در ساخت مضمون نقشي برجسته دارند و اتفاقاً

ر تشبيه، استعاره، تمثيل، كنايه و غيره) د ( چه صناعات ادبي به اين معني كه هر ؛نظري صادق است
   تر است. انگيزتر و جذاب خيال» معناي معنا« ،متن بيشتر باشد

  
  . مراد از مضمون در تحقيق 1- 1- 4

زباني است كه تنها ويژة شعر  - اي هنري سازي از شگردهاي مهم در ادبيات و پديده مضمون
ز ها ا نيست و مبناي آن بر تخيل و تعليل هنرمندانه است و شگرد ساخت آن بر پاية برخي آرايه

 است. »استعاره«جمله 

اين مضمون به يك  بر نكته كه اساس شعر بر تخيل و نكات تخيلي است؛ بنااين با توجه به 
سازي  كارگيري تخيل شاعرانه در زبان به مدد صنايع ادبي يا برجسته تعريف عبارت است از به

نري است. هرچه تصويري ه ،و القاي معنايي خاص و نتيجه» بيان موضوع چگونگي«، براي 16كلام
تر است و درك  چيدهيتر يا پ هنري ،مضمون ،تر باشد سازي پررنگ گيري از تخيل يا برجسته بهره

است. به » آفريني مضمون«در  آن مستلزم كشف روابط پنهاني كلام و شگردهاي متعدد شاعر
هاي تصويرساز هنري  سازي موضوع در قالب شگرد بياني ديگر مضمون درحقيقت، برجسته

تواند پيام دروني يا معناي ثانويه شعر كه در قالبي هنرمندانه ريخته  كه مضمون مي ت. ديگر ايناس
  هاي ادبي بهره گرفته شده باشد، خواه نه. خواه در بيان آن از آرايه ؛هم باشد  شده

  براي نمونه، در بيت: 
  صائب)( اي كه بگذري از آبروي خويش كني دراز/ پل بسته دست طلب چو پيش كسان مي

 شاعر براي بيان مضمون، يك تصوير هنري ساخته است كه در مركز آن يك استعارة مكنيه
حول همين استعاره، تصويري شاعرانه  ،دست طلب) نشسته است و بقية اجزاي كلام با هماهنگي (

كننده از روي آن عبور  پلي است كه آبروي طلب ،شده براي طلب و گدايي دست دراز« اند آفريده
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مذمت « شاعر موضوع». طلب كردن از ديگران ماية آبروريزي است« اختصار و يا به» ندك مي
سازي كرده است. ممكن است شاعر ديگري همين  را با اين تصوير، برجسته و مضمون »گدايي

  تصويري ديگر باشد.  ،موضوع را در قالبي ديگر بريزد و نتيجه
   اي ديگر: يا در نمونه

  اين اژدهاي مار بر شانه /خواند م خويش ميبا اين همه ما را به كا
ناپذيرشان  شانة ضحاك كه اشتهاي سيري مارهاي سر همثاب تصويري از روزگار را به ،بيت
طعمة روزگار  ،همه«  چنين است: كند. مضمون شعر خواهد، ارائه مي چيز را به كام خود مي همه

هاي  اين اژد«گرفته شده و تركيب در ساخت اين مضمون از اسطورة ضحاك بهره ». ايم خودكامه
  استعارة مكنيه از روزگار است.» مار بر شانه

 ؛هاي مختلف، متفاوت است اي، در دوره هورسازي همچون سبك د كه مضمون بايد توجه كرد
هم از نوع محسوس به محسوس و در دورة  تشبيه آن كه در سبك خراساني بيشتر بر پاية چنان

 ،شود سازي هم مي اگر با تشبيه مضمون اره و تشخيص است وعراقي بيشتر بر پاية استع
در سبك هندي مضامين/ تصاوير بيشتر بر  .تشبيهات بيشتر از نوع محسوس به معقول هستند

سازي  تواند يكي از اركان مضمون تشبيه مي ،براين با تكيه بر اين گفته بناگيرند؛  پاية تمثيل شكل مي
كنيم  تفصيل به آن پرداخته خواهد شد. تكرار مي مبحث به ةدنبال كه در اما نه تشبيه ساده ؛باشد
گيري از  در ساخت مضمون بسيار مهم است و اين شگرد بيشتر بر بهره» سازي تصوير«

ترين  ويژه تشبيه و استعاره متكي است. در ضمن تصويرسازي يكي از مهم به ،هاي ادبي آرايه
در جهان  ،كه در جهان بيروني زندگي كند ش از اينهاي بشري است و انسان تصويرساز بي فعاليت

كند؛ به همين دليل اهميت تصوير و  اند، سير مي تصويري كه خود و ديگران ساخته و پرداخته
كنون در جايگاه يك عنصر مهم تحقيقات ادبي، هنري، فلسفي و حتي  تصويرسازي از گذشته تا

حقيقت، در  در ، لي و صور ادبي و هنريبارة صور خيا فرهنگي مطرح بوده و هست. مطالعه در
). همچنين 120- 119ب: 1388 (نك. نامورمطلق، رود ميشمار   رديف مطالعات ارزشمند بشري به

كه گيرايي آن در رواني بيان و تعليل شاعرانه و  - توان به دو دستة مضامين ساده مضامين را مي
مندي از انواع صنايع ادبي و گاه  هكه اساس آن بهر - و مضامين تخيلي - تحليل هنرمندانه است
  بندي كرد. تقسيم - پيچيدگي زباني است
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 . نقد مضموني و مضمون2- 4

است. اين نقد كه ذيل عناوين » نقد مضموني«مايه از واژگان كليدي  هاي مضمون، درون واژه
روشي است كه  ،نيز شناخته شده است» نقد دنياي خيال و نقد پديدارشناسي«ديگري همچون 

). 115: 1387گذاري اثر هنري سعي بر توصيف و تفسير آن دارد (عباسي،  جاي داوري و ارزش به
پير ريشارد، ژان روسه از  اشخاصي چون مارسل پروست، گاستون باشلار، ژرژ پوله، ژان

ديگر سوژه » مضمون«يا » تم«اند. از ديدگاه باشلار  پردازان اين نوع نقد بوده بنيانگذاران و نظريه
 ةاشاره به هست پردازد؛ بلكه دقيقاً وضوعي نيست كه نويسنده آگاهانه در اثر خود به آن مييا م

هاي  هاي مختلف، در شبكه صورت طور مداوم و به مركزي دنياي تخيلي نويسنده دارد كه در اثر به
عنصري ثابت است كه پويايي ايجاد  ،مضمون«شود. به عبارت ديگر  كلامي و تصويري تكرار مي

اثر ادبي را يك ابژة  ،از ديدگاه نقد مضموني». دهد كند و جهان ادبي و هنري را شكل مي مي
شناختي و علمي نبايد دانست؛ بلكه فضايي است كه در آن تجربة شخصي و معنوي خالق اثر در 

يافتي نويسنده يا  هاي حسي و درون نتيجه مبتني بر تجربه شود و در زمان خلق اثر مطرح مي
معين،  (نك. بابك» بيشترين گرايش نقد مضموني به حوزة شعر است«كه  ديگر اين شاعر است و

1386 :73– 77 .(  
كند، به متن ادبي انسجام و اصالت  از منظر نقد مضموني، مضمون تفسير را ممكن مي

  ملاك و معيار شناخت هنر از غير هنر است. ،»مضمون« تر بخشد و از همه مهم مي
  

  مدلول مضمون با  ة. رابط3- 4

نامة دهخدا و فرهنگ واژگان  نيز آمده است (نك. لغت »مضمون« ها معادل مدلول در برخي فرهنگ
 ،شناسي سوسوري بخش مفهومي نشانه در زبان« مترادف و متضاد: ذيل مدلول) و در بعضي

  وب فرهنگستان). صهاي م نگ واژهه(نك. فر» برابر معناست
كند يا  مفهومي است كه دال بر آن دلالت مي» مدلول« ،»سوسوري«شناسي  گفتني است در زبان

تي است ناشي از پيوند بين دال و مدلول و رابطة ميان دال و مدلول تصور مفهومي، نشانه كلي
» ترين انديشة اساسي روشن «در جايگاه » دلالت«بارت بر  شود. ناميده مي »دلالت« اصطلاحاً

در » دلالت معنايي«دهد اساس بحث بارت  ه نشان ميمهمي است ك  كند و اين نكتة خويش تأكيد مي
ها را يافت كه  اي از نشانه هاي گسترده امظتوان ن زبان است. بارت همچنين معتقد است امروزه نمي
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  . خارج از حوزة زبان بشري باشد
  

  اساس تعريف ما از مضمون . متغيرهاي تحقيق بر5

  بيني شاعر و مضمون . جهان1 - 5

اي پوئتيك  ارسطو، گونه فن شعرترين تعريف آن، در  اساس كهن ر را برشع ةاگر وجه مشخص
گويد، بيش از  كه ارسطو مي صورت تقليد، چنان (آفرينش يا ساختن) بدانيم، اين ساختن، هرچند به

هاي  (شاعر) به جهان خواهد بود. نحوة نگريستن در اشيا و پديده چيز متأثر از نگرش سازنده هر
  چيز متأثر از آن است.  سازد و سرودن شعر بيش از هر اعر را ميبيني ش جهان، جهان

موضوعات اساسي بشري مانند عشق، آزادي، اميد،  ةبراي مثال، چگونگي انديشة شاعر دربار
ترين  مهم دهد؛ بنابراين، تلاش براي دستيابي به تعريف رنج و ... مضمون را تحت تأثير قرار مي
تواند در يافتن  نگريستن وي به اين موضوعات مي ةموضوعات در شعر يك شاعر و نحو

مضامين به كار آيد؛ زيرا براي تبيين يك مضمون بايد بتوان معناي آن را از زاوية ديد شاعر 
  توان اين شعر صائب را در نظر گرفت:  دريافت. باز هم براي مثال مي

  سازد مرا مي/ تنگدستي از جهان بيزار  سازد بيابان را به رهرو كفش تنگ تنگ مي
نحوة نگرش شاعر به موضوع تنگدستي است كه شاعر را   دهندة چيز نشان بيش از هر بيتاين 

سازد و نوع بيان آن مضمون شعر را برساخته است؛ اما شاعر ديگري ممكن  از جهان بيزار مي
ثال عنوان م ؛ بهبه ديدة رهايي و وارستگي از تعلقات دنيوي بنگرد» دستي تنگ« است به موضوع
  حافظ: 488اين بيت از غزل 

 ! اگرت سلطنت فقر ببخشند اي دل/ كمترين ملك تو از ماه بود تا ماهي

هاي متفاوت كه همان نوع نگاه هر شاعر به جهان پيرامون خود و موضوعات  با وجود نگرش
اين هاي متفاوت داشت. براي تفهيم بهتر  توان به موضوعي واحد نگاه متعدد نهفته در آن است، مي

   نكته به دو بيت زير از صائب دقت كنيد:
 گرية شمع از براي ماتم پروانه نيست/ صبح نزديك است، در فكر شب تار خود است .1

  .)965 زل(صائب/ غ
(فنا  سرانجام خود بلكه بر ؛نابودي) پروانه نيست ( تابي شمع در غم سوختن معناي بيت: بي

   .گريد شدنش) مي
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اعتنايي به سرانجام عاشق است. براي ساخت  هي معشوق و بي: تصوير خودخوابيت مضمون
  گرفته شده است.  بهره» تشخيص«گرية شمع از صنعت  تصوير
زدم بر آب و آتش خويش ر/ روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمع  كه گاهي مي . اين2

  ).94 زل(صائب/ غ
  تا به ديگران آگاهي بدهم. سعي من اين است) ةزنم (هم خود را به آب و آتش مي :معناي بيت
(آگاه كردن ديگران با كوششي  بخشي به ديگران : سوختن براي روشنيبيت مضمون

(شعلة شمع) و به شخص مجازي( روشن  سناد روشني به شمع حقيقي استناشدني). ا وصف
  كردن مسير ديگران). 

خود را به  شمع ( در ساخت اين مضمون هم از تشبيه و هم تشخيص بهره گرفته شده است
   هاي روان شمع يا همان اشك شمع). اشاره به شعله و گدازه ؛زند آب و آتش مي

از ديدگاه اين شاعر است. شاعر حول موضوعي » چرايي سوختن شمع«موضوع هر دو بيت 
توان  اين حول موضوعي واحد يا مشابه تابلوهاي متفاوتي مي بر واحد دو مضمون آفريده است؛ بنا

شود از  بيني و تجربيات خاص عيني و حسي صاحب اثر موجب مي ابراين جهانبن ترسيم كرد؛
   ).56: 1388 (فروتن، [تصاويري] گوناگون پرداخته شوند موضوعي واحد، آثاري

تأمل و تفكر يا «مهم ديگر اين است كه ايجاد معني بيگانه/ برجسته به عواملي همچون  ةنكت
ا نازكي انديشه به معناي دقت در اجزاي جهان و كشف بيني ي باريك « ،»همان ايستادگي در فكر

نياز دارد تا  جوگر و طبعي وقاّد و خاطري جست« نهايت و در» ديرپسندي« ،»ها روابط حاكم بر آن
بدون دستيابي به  .)242 - 241: 1374(محمدي،  »بتواند معاني و مضامين تازه را در بند آورد

جوي مضمون  و وعات محوري شعر يك شاعر)، جستكم دربارة موض اي (دست بيني چنين جهان
  سازي امري دشوار خواهد بود.  هاي شاعران در مضمون يا تبيين تفاوت

بيني شاعران به  يابي بدون دستيابي به نوع جهان با اين توضيحات بايد گفت مضمون
   موضوعات اساسي بشري ممكن نخواهد بود.

  

  يع ادبي). نحوة استفاده از امكانات زباني (صنا2- 5

شاعر از امكانات زباني است؛ زيرا يكي  ةبيني، نحوة استفاد تر از جهان  بسا مهم تر و چه متغير عيني
منزلة امكانات زبان است؛ زيرا شعر  هاي ادبي به استفاده از آرايه ،سازي از شگردهاي مضمون
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به عبارت ديگر،  ؛توان ماهيت آن دانست را مي» زباني بودن شعر«رخدادي است در زبان و  پيش
حقيقت جوهر  سازد. در شعري ديگر متمايز مياز چگونگي استفاده از زبان است كه شعري را 

شعر بر گريز از هنجارهاي زبان خودكار استوار است و وابسته به محتواي زبان؛ اما جوهر نظم 
ارهاي زبان گيري از صنايع بديعي يا صورخيال همان گريز از هنج وابسته به صورت زبان و بهره

هاي زباني ذكر  هاي ادبي و امكان خودكار است. در تعريف از مضمون، چگونگي استفاده از آرايه
يابي شعر شاعران  شد؛ بنابراين يافتن متغيرهايي كه بتواند اين امر را نشان دهد، در مضمون

اي ادبي ه توان مضامين را تنها با متغير آرايه بسيار اهميت خواهد داشت. بديهي است نمي
اي واحد به چند  به اين معنا كه ممكن است يك موضوع واحد با استفاده از آرايه ؛شناسايي كرد

هاي  اساس نحوة استفاده از آرايه توان مضامين را بر مضمون سروده شده باشد. با اين همه، مي
سيار شناسي شعر شاعران فارسي ب رسد در بحث از مضمون بندي كرد كه به نظر مي ادبي طبقه

  اهميت دارد. 
كه درست اين است  پذير است و ظاهراً هاي ادبي امكان بيشتر به كمك آرايه» پردازي مضمون«

  . ها بستگي دارد كارگيري اين آرايه بگوييم تنوع مضامين به نوع و گوناگوني و چگونگي به
 ،ندكن نقشي مهم ايفا مي» سازي مضمون«شده كه در  ترين صنايع شناخته برخي از مهم

  اند از:  عبارت
  
   17صتشخي .1- 2- 5

  تشخيصي كه كلام را برجسته ؛است» وارگي انسان«يا » تشخيص«سازي  از اركان مهم مضمون
سازي زبان و اعجاب  شگردي هنري است كه باعث برجسته ،بخشي شاعرانه شخصيت«كند. 

 براي نمونه: .)118: 1385 ،(محمدي آسيابادي »شود شنونده مي

  (ظهير فاريابي) / به كدامين سر انگشت هنر بازكنم تن گره است ه چو انگشت همهرشتة جان ك
(رشتة جان اضافة  كند جان را شكوفا مي ،موضوع بيت: در ستايش هنر است و مضمون: هنر

  استعاري).
تصويري كه شاعر با كمك آراية تشخيص در بيت ساخته است، بيان موضوع را هم بسيار 

خواننده مضمون شعر را با ظرافت بايد دريابد و اين نحوة بيانِ  .ده استتخيلي و هم برجسته كر
   كند. ميرا درگير  مخاطبموضوع تخيل 
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محمدي با ابهام يا استخدام و حسن تعليل همراه است (نك.  معمولاً» بخشي شخصيت«
  ).112 - 111: 1385آسيابادي، 
معلوم شود  دقيقاً» تشخيص« ةآراي كه چگونگي بيان مضامين با استفاده از براي اين اينجادر 
  شود:  هايي ذكر مي  نمونه

دهم از حسرت ديدار تو چون صبح/ باشد كه چو خورشيد درخشان به درآيي  جان مي
  (حافظ)

  ! مضمون: انتظار كشيدن براي ديدار يار به سختي جان كندن است
تشبيه  19ا به امري عينير 18امري ذهنيحقيقت تفهيم بهتر،  شاعر براي بيان سختي انتظار و در

صنعت  ( يك ويژگي انساني است كه به صبح نسبت داده شده است» جان دادن«كرده است. 
  تشخيص).

  (سنايي) نرگس از خواب از آن حذر دارد/ كه همي پاس تاج زر دارد
اشاره  ( گل نرگس است و مضمون: دليل به خواب نرفتن چشمان نرگس وصف ظاهر :موضوع

شخصيتي انساني دارد » نرگس«رگس) پاسباني از تاج زرينش است. در اين بيت به شكفتگي گل ن
خود نوعي استعاره است،  ،حسن تعليل بيت هم معلوم است. از آنجا كه تشخيص ؛خوابد چون نمي

يك امكان  توان نتيجه گرفت استعاره براين مي به آن انسان است، بنا اي كه مشبه استعارة مكنيه
 سازي نقش دارد. در گذشته استعاره تنها در شعر، خطابه و ادبيات، در ضمونزباني است كه در م

اما با رويكرد معاصر، شده است،  كنار صناعات ادبي نظير سجع، تشبيه و تمثيل مطرح مي
در تمام  (ادبي) و هم تقريباً استعاره ابزاري است كه در همة سطوح زبان، هم سطح بلاغي

بسياري از مفاهيم انتزاعي داراي ساختي  ديدگاه معاصر استعاره، ازهاي گفتار مطرح است.  جنبه
توانند ساختاري استعاري  هاي زباني مي توان گفت تمامي ساخت حقيقت مي استعاري است و در

شمار آورد كه بر محور   توان فرآيندي به شناسي استعاره را مي . از منظر زبان داشته باشند
شود؛ همچنين استعاره  نشيني نيز ديده مي عملكرد بر محور هم كندو نتيجة اين جانشيني عمل مي

» چشم « جانشين مشبه» نرگس« به نوعي جانشيني معنايي برحسب تشابه است كه در آن مشبه
  ).369: 1383شود (نك. صفوي،  مي نرگس براي چشم) ةكلاسيك استعار ة(در نمون
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  . تشبيه2- 2- 5

  كند: تشبيه خلق مي هاي مبتني بر ها را تداعي مضمون برخي

  (منوچهري) آلوده دزدي سر ز مكمن سر از البرز بر زد قرص خورشيد/ چو خون
وصف يا چگونگي طلوع خورشيد است و مضمون: خورشيد چون دزدي فراري، با  :موضوع بيت

آيد. تصويري كه شاعر از طلوع  آهسته بالا مي كوه (كمينگاهش) آهسته  فرقي خونين از پسِ
   مضمون را ساخته است. ،يلي، ترسيم كردهضكمك يك تشبيه تف خورشيد، به

  
  يلث. تم3- 2- 5

تشبيه  ،ساخت هر تمثيلي است. زير» تمثيل« گيري از بهره ،آفريني  يكي ديگر از شگردهاي مضمون 
» به مشبه«). تمثيل، تشبيه ساده يا تشبيه مركبي است كه در آن 145 - 143: 1374محمدي،  ( است

تمثيل يك ويژگي  صورت حادثه دارد و اتفاقاًآيد. تشبيه تمثيل نيز معمولاً  مي» شبهم«براي اثبات 
جاندارانگاري يا  .20معروف شده است» آفريني مضمون« سبكي كه به؛ سبك هندي است ةبرجست

 ).141(همان:  ترين ويژگي تمثيل برشمرده شده است مهم ،»تشخيص«

  (صائب) ها گردد از اين بالانشيني ناكس، كس نميقدري خارِ سر ديوار دانستم/ كه  من از بي
مصرع دوم تمثيلي است براي موضوع شعر كه در نكوهش ميل به صدرنشيني در مجالس يا 

   است.» بيني برتر خود«
را كشف كرده كه اين  اي نمونهشاعر  افزايد. مضمون: صدرنشيني بر قدر و منزلت كس نمي

  (خوار) است.  چه بر سر ديوار، باز هم خار ،نچه روي زمي ،(خار كند امر را ثابت مي
  
  تشبيه تمثيلي .4 - 2- 5

 اند را تشبيه مركبي نوشته» تشبيه تمثيلي« نظرات كمي متفاوت است. برخي ،در تعريف اين آرايه
علاوه بر اين جنبة استدلال نيز  .شود اي تشبيه مي اي به حادثه يا حادثه  اي به جمله كه در آن جمله

مثل يا حكايت داشته  ةآيد بايد جنب مي» مشبه«كه براي اثبات » به مركب مشبه«بارت ديگر دارد؛ به ع
   :براي مثال 21به است آفريني در مشبه باشد و مضمون

  ملاح شبم خيال تو در ديده بيم طوفان داد/ ز حال بحر به مردم خبر دهد
مون، طوفاني شدن در بيت شاهد كه وصف حال عاشقي است كه از معشوق دور افتاده، مض
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همان ديدة عاشق است كه از يادآوري معشوق ، ديدة عاشق از يادآوري محبوب است. بحر
م و امري مسلّ ،اما طوفاني شدن بحر ؛امري ادعايي است ،طوفاني شدن ديده ( طوفاني شده است

  واقعي).
يا اتفاقي مسلّم،  هم تمثيل  تشبيه مركبي است بر پاية تمثيل، آن ،تشبيه تمثيل « اند برخي گفته

براين اساس آن تشبيه مركبي است كه مشبه در آن امري معقول و مركب است  قطعي و بديهي؛ بنا
   براي نمونه: ؛شود بهي مركب و محسوس ذكر مي كه براي تقرير و اثبات آن مشبه

  (بوستان سعدي) ميوه سر بر زمين تواضع كند هوشمند گزين/ نهد شاخ پر 
 به (تواضع هوشمند) فقط يك ادعا و امري غير قطعي است؛ اما مشبه در بيت بالا مشبه

). گفته 33-32: 1384نوروزي،  (است  ميوه به سوي زمين) امري قطعي و مسلَّم شدن شاخ پر خم (
يك تصوير  ،در بيت سعدي مضمون .به است آفريني در مشبه  مضمون ،شد در تشبيه تمثيلي

 ؛زير ترسيم شده است به مانند شاخي پربار متواضع و سر شخص هوشمند به ؛عيار نيز هست تمام
  (موضوع) اين مضمون را خلق كرده است. شاعر در ستايش تواضع
  صائب هم گفته است: 

  !تر است/ بيشتر دلبستگي باشد به دنيا پير را ريشة نخل كهنسال از جوان افزون
درخت كهنسال) قطعي  ةوني ريش(افز به (دلبستگي بيشتر پير به دنيا) ادعايي و مشبه كه مشبه

   است. مضمون بيت: دلبستگي به دنيا با ميزان عمر رابطة مستقيم دارد.
را شاهد آورده » فزوني ريشة درخت كهنسال«صائب در توجيه دلبستگي بيشتر پيران به دنيا 

آن، صائب تبريزي از تمثيل و تشبيه  ةگفتني است در شعر سبك هندي و نمايندة برجست است.
   ثيلي براي ساخت مضمون بسيار بهره گرفته شده است.تم

  
   »غلو« .5- 2- 5

  آفريني است.  نيز از شگردهاي مضمونغلو 
(فروغي  ام يك شب/ هنوز خاطر محزون من پريشان است به خواب، زلف سياه تو ديده

 بسطامي)

  (يادي از محبوب). وصف زلف محبوب :موضوع
طور كلي ياد و  يا به ؛ني خاطر عاشق استپريشاني زلف محبوب، سبب پريشا :مضمون
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   افتاده سبب پريشاني عاشق است. خاطرة محبوب دور
  (فردوسي) / اگر بشنود نام افراسياب شود كوه آهن چو درياي آب

   ترسيم شده است.» شدن كوه آهن در برابر نام او آب«با مضمون » شجاعت افراسياب«وصف 
  
  هاي فعلي استعاره .6- 2- 5

خلق موقعيت جديد از راه هنجارگريزي معنايي و گريز از معناي متعارف و قاموسي  در اين روش
پور آلاشتي،  حسن ( شود نشيني كلام ممكن مي ها در محور هم افعال و كشف رابطة جديد از واژه

   ). براي نمونه:35: 1384
  .عرفي شيرازي) ( تراود چنان در دل خلدَ گاه نمازم/ كه كفرم از عبادت مي

كه يك » تراويدن كفر از عبادت«را با مضمون  »پريشاني فكر، گاه عبادت« ر موضوعشاع
   شدت برجسته كرده، تصوير كرده است. مضمون جديد است و هنجارگريزي معنايي آن را به

 
  . تشبيه استخدامي يا همان استخدام7- 2- 5

  تواند باشد. آفريني مي اي براي مضمون آرايه
  )(مدبري زبان خواجه گشت از بار گوهر /هاي صحرا زبان ابر بر گل
ارزشمند)  (سخنان ارزشمند) ممدوح و مضمون، سخنان محبوب در و گوهر ( موضوع، مدح

   است.
استعارة  ،هاي باران و براي زبان ممدوح استعارة مصرحه از قطره ،بارِ گوهر براي ابر

  وجه شبه). :داشتن بار گوهر ( مصرحه از سخنان ارزشمند است
 پردازي، به استناد ابياتي كه براي نمونه ذكر كنيم در بيشتر موارد مضمون ايان تكرار ميدر پ

با ساختن نوعي تصوير ممكن » پردازي مضمون«به اين معنا كه  ؛شد، با تصويرسازي همراه است
...) دستماية  بخشي و استعاره، استخدام، شخصيت ( هاي ادبي هشود و انواع آراي مي

  شوند.  مي ها تصويرپردازي
آفريني  نمايد و نيروي تصوير اثر مي جان وبي اي بي شعر بدون تصويرگري، مجموعه«... 

پندارد بر اثر بيهوده خنديدن است كه خرمن گل بر  ... صائب مي هميشه نشانة شاخص شاعرست
: 1355 (يوسفي، »هاست آميز وسيلة مهم بيان و تفسير انديشه رود... اين تصويرهاي خيال باد مي
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   كند. مي» آفريني مضمون«اين شاعر به مدد صور خيال اين تصاوير را خلق يا به بياني  بر )؛ بنا242
  

  گيري نتيجه. 6
هاي ادبي از  كار به كمك آرايه  اين ،باشد» نحوة بيان شاعرانه يا تخيلي موضوع«الف. اگر مضمون 

سازند و بيان  پردازي را ممكن ميحقيقت تصوير ها در شود،آرايه جمله تشبيه و استعاره ممكن مي
شود. اين تصاوير حقيقي نخواهند بود؛ زيرا در شعر، يعني آنچه  تخيلي با تصويرسازي ممكن مي

آفريني در بيشتر موارد  مضمون براين شود؛ بنا اش تخييل است، از حقيقت سخن گفته نمي جوهره
گرفتن مضمون بسيار مهم تصويرسازي در شكل  سازي (تصوير هنري) همراه است. با تصوير
و به همين دليل مضمون با موضوع متفاوت است. تصوير از ديرباز در جايگاه يك عنصر است 

  طوركلي فرهنگي مطرح شده است.  مهم تحقيقات ادبي، هنري و حتي فلسفي و به

عنا اما اين گفته به اين م ؛آفريني دارند هاي بديعي نقش مهمي در مضمون گيري از آرايه ب. بهره
ل بودن كلام سازي و مخي گيرد. برجسته ها شكل مي نيست كه ساخت مضمون تنها به كمك آرايه

  آفريني مهم است. هم در مضمون
، حسن تعليل، »بخشي شخصيت /تشخيص«: اند از آفرين عبارت هاي مضمون ج. برخي آرايه

  غلو، تشبيه مركب، تمثيل و غيره.

 
        ها نوشت . پي7

1. Jean Pierre Richard 
2. Content 
3. Meaning 

معروف است و برخي » بندي خيال«ميرزا جلال اسير اصفهاني از شاعران معروف سبك هندي به  .4
هايش) به دليل پيچيدگي معني شعرهايش، او را  سبكي از هم خان آرزو ( چون عبدالطيف

  ). 33-32: 1385اند (فتوحي،  ناميده» گوي معني بي«

5. theme 
6. subject 
7. plot 
8. motif 
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اي كه در  مايه، مضمون يا تم، فكر اصلي و مسلط هر اثر ادبي است. خط يا رشته درون«اند  گفته .9
دهد. به بياني ديگر،  هاي داستان را به هم پيوند مي شود و وضعيت و موقعيت خلال اثر كشيده مي

كند و  سنده در داستان اعمال مياند كه نوي عنوان فكر و انديشة حاكمي تعريف كرده مايه را به درون
اش را نشان  ماية هر اثري جهت فكري و ادراكي نويسنده گويند درون به همين جهت است كه مي

 ). گفتني است اين تعريف در دايرة ادبيات داستاني بيان شده است. 300: 1382(ميرصادقي،  »دهد مي

10 .Theme  انديشة «ت ادبي انگليسي گاه به معناي هاي اصطلاحا در منابع و فرهنگ» مايه درون«يا
كار رفته است. به تعبير ديگر كوشش  بخشد به و گاه حاكم كلي كه به مجموع اثر، وحدت مي» مركزي

شود كه صاحب  آفرينندة اثر براي نمايش زندگي يا حقايق مربوط به آن است و زماني آشكار مي
  ).109-102تا:  بي، Perrineويش بگنجاند (نك. اي را دربارة زندگي درون اثر خ اثر، معنا يا نظريه

واقع يافتن نوعي رابطة جديد بين اشيا و مظاهر اين جهان است؛ يافتن اين رابطة  . معني بيگانه در11
شعر سبك هندي تجسم «). همچنين 235: 1374جديد، نيازي به نگاهي جديد و تازه دارد (محمدي، 

هاي طبيعي در شعر سبك  لات شاعر. به تعبيري، پديدهاساس ذهنيات و تخي دنياي بيرون است بر
: 1385(فتوحي، » هندي آن چيزي هستند كه در ذهن شاعر است، نه آنچه در عالم واقع وجود دارد

140.(   
12. image clusters  

  ). 207 -169: 1385براي نمونه (نك. محمدي آسيابادي، » تكرار«بارة  . در13
14. Semantics  

حقيق گاهي معاني اوليه و صريح ابيات بيان شده تا متوجه تفاوت آن با موضوع و . در اين ت15
 مضمون باشيم. 

. اين مصرع بياني آفتاب از شرق، اخترسوز شدتوجه كنيد:  مثنوي. براي نمونه به اين مصرع از 16
هاي  هستارگان در زمينة نخستين اشع«كند:  آفريني مي ديگر و برجسته از طلوع خورشيد را مضمون

  و موضوع: وصف/ چگونگي طلوع خورشيد است. » خورشيد، محو/ نابود شدند
انساني را به  هاي  شاعر ويژگي يا رفتار يا كنش )personfication( . در صنعت تشخيص يا همان17

استعارة  «توان منحصر به  بخشي را نمي دهد. شخصيت شيء يا اشياء يا مفاهيم انتزاعي نسبت مي
اگر بخواهيم نسبت منطقي براي » بخشي را منحصر به شخصيت» استعارة مكنيه «و دانست» مكنيه
بدانيم (نك. محمدي آسيابادي،  وجه عموم و خصوص منها در نظر بگيريم؛ بايد آن نسبت را  آن

1385 :114.(  
18. subjective  
19. objective 
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لكردهاي مهم آن، درآميختن تمثيل، كوششي است براي عيني كردن مطالب ذهني و يكي از عم. «20
  ). 167 -166(همان: » كلام با نقش و پيوند زدن شعر به نقاشي است

   ).1374. اين نظر سيروس شميسا است (نك. همو، 21
 

  منابع. 8
 . تهران: نشر ني.2. چ فارسي - فرهنگ معاصر عربي). 1381آذرنوش، آذرتاش ( •

   .. تهران: اميركبير5. چ 1. ج يسي فارسيفرهنگ كامل انگل). 1370آريانپور، كاشاني، عباس ( •
عناصر زيباشناختي سخن از ديدگاه جرجاني ). «1389آل بويه لنگرودي، عبدالعلي و ليلا ورز ( •

  .32 - 1. صص1 ش .2 . سالمبين لسان ةفصلنام .»اي. ريچاردز و بندتو كرچه و آي.
 . شكتاب ماه ادبيات». هاي تأويلي در غزل بيدل دهلوي استعاره). «1387( اكرمي. محمدرضا •

   .83 - 74 . صص133
  .تهران: اسلامي .15چ  .ريگي . ترجمة محمد بندرالمنجد الطلاب). 1377البستاني، فؤاد اصدام ( •
   . تهران: سخن.2. چ 7. ج فرهنگ بزرگ سخن). 1382انوري، حسن ( •
شناسي ژرژ  از نقد تخيلي تا نقد مضموني: آرا، نظريات و روش). «1386( معين، مرتضي بابك •

   .90- 73 . صصفرهنگستان هنر ةنام پژوهش». پوله
». نقد پوله مبتني بر تلفيق آگاهي نقد با آگاهي نويسنده ). «1387( ------------  •

  .87 - 70. صصفرهنگستان هنر ةنام پژوهش
  . تهران: دانشگاه پيام نور.10. چ شناسي مقدمات زبان). 1383باقري، مهري ( •
. 79 . شهنر ةشهروز خنجري. فصلنام ةترجم ».مضمون و تأويل). «1388 ( برينكر، مناخيم •

   .46 - 34 صص
. تهران: تأملي در معني و صورت شعر حافظ ؛لب دريا ةگمشد). 1382( پورنامداريان، تقي •

   سخن.
پير  نقد دنياي خيال و نقد مضموني از گاستون باشلار تا ژان). «1387تحويلداري، نگين ( •

  .69- 54 صص.  8. ش فرهنگستان هنر ةنام پژوهش». ريشارد

. تهران: انتشارات 2. ترجمة جليل تجليل. ويراست البلاغة اسرار  ).1389جرجاني، عبدالقاهر ( •

 دانشگاه تهران.
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. صص )بهار( 40. ش نامة پارسي». تصوير در شعر سعدي« .)1385حافظ، منصور احمد ( •
56 -68.  

 ةمجلة دانشكد». ه در شعر صائب تبريزيمعني بيگان« ).1384( پور آلاشتي، حسين حسن •

  . 84- 69 . صص196 . شادبيات و علوم انساني تبريز
 .3چ  .فارسي) - فرهنگ معاصر هزاره (انگليسي). 1381محمد و ديگران ( شناس، علي حق •

  تهران: فرهنگ معاصر.
بندي عناصر  دوش: طرحي نو در طبقه به حباب خانه). «1387حيدري، غلامرضا ( •

. صص 11. ش 4. سشناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ».ز ديوان صائبسا مضمون
37 -74. 

ذهن و زبان مقالات  هدر مجموع ».قرآن و اسلوب هنري حافظ« ).1379( الدين خرمشاهي، بهاء •

  تهران: مرواريد. .6. چ حافظ
  . تهران: علمي و فرهنگي. 6. بخش اول. چ نامه حافظ ).1373( -----------------  •
 تهران: مرواريد. .فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1371(يما داد، س •

شده در  هاي ايراد . مجموعة سخنرانيصائب و سبك هندي). 1355( درياگشت، محمدرسول •
   مجمع بحث در افكار و اشعار صائب. تهران: كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران.

تهران: مؤسسة انتشارات و  ).212سلسل شمارة م( .45ج  .نامه لغت ).تا بي( اكبر دهخدا، علي •
  چاپ دانشگاه تهران.

  تهران: فرهنگ معاصر. .1چ  .واژگان توصيفي ادبيات). 1382علي (  رضايي، عرب •
 ةمجل». سازي در شعر و ادب پارسي پردازي و مضمون نكته« ).1376( نظري، بهمن سيد •

  .141 - 127. صص:21 ش. شناخت
   تهران: آگاه. .8چ  .صور خيال در شعر فارسي). 1380رضا ( شفيعي كدكني، محمد •
بارة نظرية ادبي  گفتارهايي در رستاخيز كلمات: درس). 1391( ------------------ •

 . سخن :. تهرانصورتگرايان روس)

 تهران: چشمه. .2چ . گردباد شور جنون). 1367شمس لنگرودي، محمد ( •

   ن: فردوس.تهرا .1چ  .شناسي شعر سبك). 1374شميسا، سيروس ( •
 . تهران: فردوس.10 چ .4 ج .تاريخ ادبيات در ايران). 1373( االله صفا، ذبيح •



  ...تأملي زباني در مضمون و شگردهاي                                                                خديجه حاجيان  

  

270 

 تهران: فردوس. .10چ  .5- 1ج  .تاريخ ادبيات در ايران). 1378( --------- •

تهران: مؤسسة نشر  .1چ  .فرهنگ فارسي امروز). 1377صدري افشار، غلامحسين و ديگران ( •
   كلمه.

. تهران: سورة مهر (حوزة هنري سازمان شناسي درآمدي بر معني). 1383صفوي، كوروش ( •
  تبليغات اسلامي).

. 8 . شفرهنگستان هنر ةنام پژوهش». جايگاه من فردي يا من خلاق). «1387عباسي، علي ( •
  .129- 113 صص

  تهران: نشر روزگار. .1چ  .نقد خيال). 1379فتوحي، محمود ( •
 272. ش كيهان فرهنگي». ر محمدعلي بهمنيمضمون در شع). «1388فروتن، محمدرضا ( •

  . 60- 56. صص 273و 
 صص .64 ش .شعر ».پردازي در غزل آفريني و نكته مضمون« ).1385( كاميار وحيديان، تقي •

45 -47.  
   تهران: ميترا. .1چ  .بيگانه مثل معني). 1374حسين ( محمدي، محمد •
 .27 . شماه ادبيات و فلسفه كتاب». مخترع طرز تازه ،عرفي). «1378( -------------- •

   .39-  34 صص
 ةدانشكد ةمجل. »بخشي در شعر حافظ فرافكني و شخصيت«). 1385محمدي آسيابادي، علي ( •

 .134- 111 ص. ص53و  52. ش 14س  .ادبيات و علوم انساني

  قم: بلاغت. .3چ  .ةاللغـ المنجد في). 1376معلوف، لويس ( •

  كبير.  . تهران: امير16چ  .4ج  .فرهنگ فارسي). 1379معين، محمد ( •
. 6 . شوقف ميراث جاويدان». 2 جمود صورت و معني در شعر«. )1373مقامي، عليرضا ( •

  .139 - 136 صص
هنر شاعري: فرهنگ تفصيلي اصطلاحات فن  ةنام واژه). 1385( ميمنت، (ذوالقدر) ميرصادقي •

   ز.كتاب مهنا :. تهران3 چ .3 ويراست .هاي آن ها و مكتب و سبك شعر
 ةنام پژوهش». از تحليل بينامتني تا تحليل بيناگفتماني«الف).  1388نامورمطلق، بهمن ( •

  .94- 73 . صص12 . شفرهنگستان هنر
درآمدي بر تصويرشناسي: معرفي يك روش نقد ادبي و «ب).  1388( -------------- •



  1396)، خرداد و تير 37(پياپي  1، شمارة 8دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

271 

   .137- 119 . صص12 . شمطالعات ادبيات تطبيقي ةفصلنام». هنري در ادبيات تطبيقي
كنايي، تبعيه  ةمطلب بياني: استعار هوهشي ديگر در سژبحث و پ « ).1384نوروزي، جهانبخش ( •

  .34- 11 . صص3 . شمجلة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اراك». و تشبيه تمثيل
  .تهران: جامي.5چ  .ها جويبار لحظه ).1382 ( ياحقي، محمدجعفر •
 صائب و ةمجموعدر ». شاعرانة اشيا در نظر صائبتصوير « ).1355( يوسفي، غلامحسين •

شده در مجمع  هاي ايراد مجموعة سخنراني گشت. دريا رسول . به كوشش محمدسبك هندي
. تهران: انتشارات كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه بحث در افكار و اشعار صائب

 تهران. 
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